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 !ي خداوند حقی داردها ثروت در هر فردي -1

 :فرمودهایش  در یکی از خطبه ت عمرحضر

ن عمرت في�م �س�ا أ جولأر ��و ولا علىّ  لي ، لا�و كفافاً أالناس... لو وددت أن يها أ«
 ن كان في�المسلم� و حد منأ يبقي لان أاالله، و �م إن شاءعمل بالحق فيأن أ، و كث�اأ

 ،ليه بدنهإ ينصبن لم �، وليه نفسهإن لم يعمل �مال االله وونصيبه من  تاه حقهأ لاّ إبیته 
 .»عنف رفق خ� من كث� في قليل فيل، ورزق�م االله موال�م التيأصلحوا أو

، نه به نفـع و نـه بـه ضـررم     مامیدوارم که با کفایت از این امر خلافت نجات یاب! اي مردم«
را  و همچنین امیدوارم اگر کم یا زیاد در میان شما عمر کردم طوري عمل کنم که حق باشد،

ي  هـر چنـد کـه در خانـه    -گذارم  نمی از مسلمانان را رعایت کرده باشم و همچنین هیچ کس
مگر اینکه حقـش را بـه او بپـردازم و گـر چـه بـراي بدسـت آوردن آن زحمـت          -خود باشد

که خداوند به شما داده آن را درسـت مصـرف    . اموالیکرده باشدنکشیده و بدنش را خسته ن
 .»یاري که بازور بدست آید بهتر استکنید و مال کمی که با شرافت بدست آید از مال بس

آوردیم و  می از سخنرانی آن بزرگ مرد است. اگر ما همه آن را در اینجاهایی  قطرهها  این
کنـیم   مـی  . ولی ما به این چند قطره اکتفـا انجامید یم پرداختیم، به سفر طولانی می به شرح آن

کار و نیروهـا را  که مربوط به اقتصاد و امور مالی است و مردم را در حیرت فرو برده و همه اف
 .به خود جلب کرده

که نه براي من و نـه  امیدوارم که از این جهان بروم  »لا عليّ و ، لا لي�و كفافاً أأن  لوددتُ «
 .علیه من باشد

: یعنی طوري زنـدگی کنـد   نجات یابد که از این دنیا به طور کفایت کند می آرزو عمر
 .اج پیدا کند و نه پس انداز نمایدکه نه احتی

ا� اجعل رزق آل �مد « باشد که فرمود: می  ، آرزوي رسول اهللاین امید و آرزو
 »كفافاً 
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 .بگردانها  آن روزي آل محمد را قوت !الها
 که فقط نیاز آدمی را برآورده کند. : یعنی آنچهکفاف

 .»ولا عليّ  لا لي«
. طلبـد  مـی  . فقط کفایـت را نه پس انداز کند و نه مقروض باشد» نه براي من و نه علیه من«

 .بیشتر نیست ه از آرزوي رسول االلههیچگا آرزوي عمر
 .کردند می دقت کنند در آرزوي عمر می و کاش کسانی که بر مردم حکومت

 : فرماید می حق و باطل سخن گفته و در مورد سپس حضرت فاروق؟ سپس چه

 .»االله عمل بالحق في�م إن شاءأا أن �ث�ن عمرت في�م �س�ا أولأرجو أ و��«
 .»شم به حق عمل کنمو من امیدوارم که اگر ان شاءاالله کم یا زیاد در میان شما با«

. بـه  زنده باشد به حق عمل نمایدن امت اگر کم یا زیاد در میااینست که آرزوي دوم عمر 
 .به ترازوي راست عدالت

 ؟پهناور خود به آن عمل نماید چیستخواهد در سرزمین و اجتماع  می حقی که عمر

 .»نصيبه من مال االلهو تاه حقهأإلا ، بیته أحد من المسلم�، و�ن كان في ن لا يبقيأ«
گذارد مگر حق و  نمی رااینکه هیچ مسلمانی هر چند که در خانه خود نشسته باشد 

 .از بیت المال را به او بفرستداش  بهره
او را از بیـت   ي هبهرکنم که دولت حق و  می ، طوريبراي هر کس، هر زن و مرد هموطن

 .المال بپردازد
. اگـر کسـی در   ال، ثـروت از آن خداسـت  او در م ي ه، بهر: حق هموطن در مالسه مطلب

 . مخاصمه کرده و حق او را نپردازد کسی با اوبیت المال حقی داشته باشد نباید 
.. در زمانی که مال و ثروت به نسـبت مسـاوي در میـان تمـام     .؟مقدار این حق چقدر است

 .هر فرد چقدر است ي هگردد که بهر می تقسیم شود مشخص مردم
. ؟اجب است حق هـر کـس بـه او داده شـود    ؟ و ودر این مال ثابت استچرا حق هرکس 

نظریـه   ، نه مال دولت و نه ملک شخصی کسـی دیگـر و ایـن   آن خداوند استچون ثروت از 
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نند ایـن اسـت   دهد ما می را ادامهیش ها حرف . و موقعی که عمرعمر همان نظریه اسلام است
 .گردد می که گهربارتر

 .»إليه بدنهلم ينصب نفسه، و ليهإن لم يعمل و�«
 .»آوردن آن خسته نشده باشد!!در بدست هر چند که او خودش کار نکرده و بدنش «

نشده باشد در بیـت المـال حقـی    فرماید که هر کس و لو اینکه کار نکند و خسته  می اقرار
  دارد!.

عمـر بـر    ي ه، نظری ـعمـل اسـت   ي ه.. مزد به انداز.ر نکند نخوردهر کس کاید ئگو می شما
بـه   شما پیشی گرفته چون از شریعت خداوندي سرچشمه گرفته است که اقرار کـرده  ي هنظری

اسـت کوشـش کـرد یـا     اي  بهـره  ، پس براي هر کسی در آناینکه ثروت از آن خداوند است
 .، خواست یا نخواستنکرد

، تـا اینکـه کسـی در    را ثابـت نمـوده  ها  آن ل شده و بهرهبراي افراد حق قائ عمر فاروق
گویند هر کس کار نکرد  می هک ها کمونیست ، همانندمردم عذري نداشته باشد رسنه کردنگ

 .نخورد

 نچه در مورد مال بر دولت مهم استآ -2

إن ف ؛أن �سأل عن المال فليأت�راد من أ«: چنین فرمودهایش  یکی از سخنرانی در عمر
 .»...ب�م وابتليتم بي، فابتليت قد بقيت بعد صاحبَيّ  �إ، وقاسماً  له خازناً  االله جعل�

هر کس در مورد اموال سوالی داشته باشد به نزد من بیاید چون خداوند مـرا خزانـه دار و   «
تقسیم کننده آن قرار داده و من بعد از دو یارم باقی ماندم و به شما مبتلا شدم و شماهم به من 

 .»مبتلا شدید
ملـی  هاي  می و ثروتحاکم و دولت را در مورد اموال عمو ي هظیفدر این گفتار و عمر

دار و تقسـیم کننـده امـوال    خداوند مـرا خزانـه    »خازنا وقاسما إن االله جعل�«نماید:  می بیان
 گردانید.
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.. و مصـرف کـردن از   .بیت المـال یعنی وارد کردن به ، : نگهداري و تقسیمدولتي  وظیفه
حـاکم چیسـت؟ مسـئله     ي هآن را دارد، سـپس وظیف ـ قهرمان ما قصد . این چیزي است که آن

لـت را  و همچنـین م  کنـد  می ملت آزمایش ي هآزمایش است خداوند حاکم را بوسیل ي همسئل
 .کند می بوسیله حاکم آزمایش

 حق سنگین است و باطل سبک -3

 ةترک الخطيئو �ن الباطل خفيف و�، ويإن هذا الحق ثقيل مر« فرموده است: عمر
 .»طو�لاً  أورثت حزناً  ةساع ةشهو، ةزرعت شهو ةرب نظرو ةالتو� ةخ� من معالج

و به حق عمل کردن سنگین و تلخ است و باطل سبک و در دنیا لذتبخش اسـت و تـرك   «
کـارد و یـک    مـی  ، و گاهی یک نگاه بذر شـهوت را ردن از توبه بعد از گناه بهتراستگناه ک

 »گذارد می طولانی را بجالحظه پیروي از شهوت کردن غم 

قیقـت سـنگین و   ح »...ن الباطل خفيـف.. وإ.إن هذا الحق ثقيل« :و منظور از این کلمات

 ؟باطل سبک است. چرا
 ي هحت عمومی است و باطل مصـلحت خصوصـی، باطـل لـذت و خواسـت     چون حق مصل

 شـود و  می گلاویزنفسانی ي ها خواهش در نتیجه سبک و لذیذ است ولی حق باو نفس است 
دشـوار  و به این خاطر سـنگین اسـت و بـر نفـس آدمـی       کند می آن را سرکوبي ها خواهش

 .است

 إنَِّا﴿ فرماید: گیرد که می می بع پربار قرآن فراحضرت عمر فرهنگ خود را از این من 
 .»فرستیم می بر تو گفتار سنگین فروما « ]5[المزمل:  ﴾٥ ثقَيًِ�  ٗ� قوَۡ  كَ عَليَۡ  ِ� سَنُلۡ 

و  .فرستیم می ! ما حق را بر تو فرو.. حق.گذاریم می ترین چیز را بر دوشت یعنی سنگین

 فينتم مستخلفون أ«فرماید:  می گیرد که می الهام همچنین از این گفتار پیامبر اکرم
 ؛أمتانلا إلدين�م  ة�الف ةمأ، فلم تصبح هلها، قد نصر االله دين�م، قاهرون لأرضالأ

كل يوم وليلة، قد ملأ االله  قائع االله وسطواته فيتنتظر و ةمأهله وأسلام وللإ مستعبدة ةمأ
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 ، قد دهمتهم جنود االله عزّ ، فلیس لهم معقل يلجؤون إليه، ولا مهرب يتقون بهقلو�هم رعباً 
إذن سد الثغور بة المال وتتابع البعوث واستفاضوجل ونزلت �ساحتهم، مع رفاغة العیش، و

على أحسن منها منذ كان الإسلام.  ةلم ت�ن هذه الأم التي ةالعام ةالجليل ةالعافي في االله
 .»شكر الشاكر�نن يبلغ مع هذا أكل ب� فما عسى  ، مع الفتوح العظام فيواالله المحمود

و بر تمامی اهل آن پیروزید، خداونـد دیـن    اي مسلمانان شما جانشین االله در زمین هستید«
ي  ی که در زیـر سـلطه  امت ز دو گروه دشمنی دیگر ندارد؛، دین شما به غیر اشما را یاري کرد

. (رفتن شما براي فتح و هر روز منتظر تقدیر خداوند است، و امتی که هر لحظه اسلام درآمده
دارند که به آن پناهنده شوند و ي آنان را از ترس پر کرده نه جائی ها دل شهرهایشان) خداوند

 وانـد   مستقر شدهها  آن لشکریان خداوند در سرزمین .دنه مکانی دارند که به سویش فرار کنن
 با اینکه شما از نظر مالی در مضیقه نبوده و همه ثروتمنـد و تندرسـت   اند، ورد کردهرا خها  آن

 جدیـدي فـتح  هـاي   رها و قلعـه گردد و کشو می روز به روز بر لشکریان اسلام افزوده اید. شده
که از آغاز اسلام تا امروز چنین شوکت و قدرت بـه چشـم دیـده     شود. در عافیتی عمومی می

. ولـی هیچگـاه   با هر کدام از فتوحات بزرگ اسلام، خدا را بایـد سـپاس گفـت   نشده است و 
 .»س این همه فتوحات بر نخواهند آمدسپا ي هاز عهد سپاس گذاران

 ما مشخص را براي در زمان حضرت عمراین گفتارها قسمتی از حالات دولت اسلامی 
و آن براي افرادي که میخواهند حالت آن روز را بدانند مسـتندترین تصـویر و تـاریخ     کند می

 .توان به آن اعتماد کرد می است که

 ».شما وارث و جانشین االله در زمین هستید« »رضالأ أنتم مستخلفون في«

رسـیده  مـین  نماید که امت اسـلامی بـه هـدف اصـلی خلافـت در ز      می حضرت عمر اقرار
 .. و خداوند متعال قیادت و رهبري تمام مردم روي زمین را به او داده استاست

 ..».بر اهل زمین پیروزید« »...هلهاقاهرون لأ«

، پس چه پیروزي بر اهـل  و مشرق و مغرب زمین را فتح کردندمسلمانان با شجاعت رفتند 
 ؟است تر بزرگ پیروزي آنان بیشتر و زمین از
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پرچم اسلام به اهتزاز درآمد، و ..» .را پیروزي داد تان دین خداوند« »...دينكمقد نصراالله «

 !!پیروز شد و بالاتر برده شداي  عقیده لااله الااالله بر هر دین و ي هکلم

لت هیچکس بـا دیـن شـما مخـالف     غیر از دو م« »ة لدينكم إلا أمتـانمخالف ةمفلم تصبح اُ «

 .»نیست
 .استیکی از این دو ملت اش  دنیاي کفر همه

 .»...اسلام درآمده یوغ امتی که زیر« »...هلهأة للإسلام ومستعبد ةمأ«

، و اسـلام آنـان را مغلـوب و    اسـلام را گرفتـه و بـا آن جنگیدنـد     کسانی که جلو پیشرفت
 .شهرهایشان را فتح نمود

تظر تقـدیر  شب من و امتی که هر روز و« »ةليلكل يوم و ة تنتظر وقائع االله وسطواته فيماُ و«

 .»خداوند و قدرت اوست
 ست که احتمال رسیدن بهو امتی که هر روز و شب منتظر لشکر پیروزمند و دلاور اسلام ا

 . را داردها  آن

 .»را پر از ترس کرده استها  آن يها دل خداوند متعال« »االله قلوبهم رعباً  قد ملأ«

ین دادنـد در بـدتر   مـی  بـه دیـار خـود   را هـا   کسانی که در آن زمان احتمال هجوم مسـلمان 
 .بردند می شرایط ترس و رعب بسر

چـون  چون فرشته آیـد دیـو بیـرون رود و     عقیده؛ ي هنه از ترس اسلحه، بلکه از ترس غلب«
 .»رود می آفتاب رسد شب از بین

 .»همراه با زندگی مرفه و ثروت کامل« »المال ةاستفاضمع رفاغة العيش، و«

، همـراه بـا رفاهیـت مـال مسـلمانان و همـراه بـا        ت نظـامی و قدر این همه پیروزي و عزت
مسلمانان چنان ثروتمنـد و مالـک طـلا و    .. تا اینکه از طبقات پایین در جامعه .ثروتمندي آنان

 !!دانستند آن را چطور خرج کنند نمی نقره شدند که

 ..».اگیردر تندرستی کامل فر« »...ةالعام ةالجليل ةالعافي في«
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.. خیر و خوشـی ظـاهر و   .، ثروتمندي عمومی استهمگانی به بهترین حال استتندرستی 
 ....گیرفرا، .. تندرستی بزرگ.ن همه را گرفتهباط

. دولـت  ز هیچگـاه نصـیب مسـلمانان نشـده بـود     حالتی که از آغاز پیدایش اسلام تا آن رو
و اجتمـاعی و  ، حکومت و ملت از نظر نظامی و اقتصادي و اخلاقی و دینی و بهداشـتی  اسلام

 .ن مرحله پیشرفت و تمدن رسیده بودورزشی و آموزشی و پرورشی به بالاتری

سـپاس  ي  کسی از عهدههیچگاه با این نعمات « »ن يبلغ مع هذا شكر الشاكرينأفما عسی «

 .»آن برنمی آید
ــد  ــان چــــــه برآیــــ  از دســــــت و زبــــ

 

ــده   ــز عهــ ــد  کــ ــدر آیــ ــکرش بــ  ي شــ
 

مت اسلام ارزانی داشته ي بیکران که بر اها نعمت آن همهسپاس سپاسگذاران در برابر 
 چیزي نیست.

ــوهی   ــر کـ ــاهی در برابـ ــون کـ ــر چـ  مگـ
 

 اي در برابــــــــر دریــــــــائی و قطــــــــره 
 

 :فرماید می آن سخنرانی مهم ي هدر دنبال به این خاطر است که حضرت عمر

تم قصرعرفتم حق االله فعملتم له و لا ماإ، ذكر�م االله الحائل بین�م و�� قلو��مأ«
أنفس�م على طاعته، وجمعتم مع السرور بالنعم، خوفا لزوالها ولانتقالها، ووجلا من 

، ةمن للضر، ونماء للنعمأن الشكر ة من �فرانها و�سلب للنعمأء شي نه لاإ، فتحو�لها
  .»ب للز�ادةاستجلاو

را از یتان لانه کـرده شـما   ها قلب دارم از اینکه ثروت و دارایی در می پس شما را بر حذر«
خدایتان بیگانه کند، مگر اینکه حق خداي را بجاي آورید و خود را در بنـدگی و بردگـی او   
 قرار داده طاعت و عبادتش را به بهترین وجه بجاي آرید. و همگام با شـادي و خوشـحالی از  

از شـما   هـا  نعمـت  یی که به شما ارزانی داشته ترس و هراس داشته باشید از اینکـه آن ها نعمت
کند. و  شده، به دیگران داده شوند. چرا که هیچ چیز نعمت را چون ناشکري ضایع نمی گرفته

شکر گذاري بهترین راه حفاظت از آن است. و  شکر خدا نعمتت افزون کند و کفـران آن از  
 .»کفت بیرون برد
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حضـرت   .اجتمـاع اسـت   در آمـد فـرد و   ین وسیله براي زیاد شدن ثروت وتر بزرگ شکر
عمل  . واز همه آنان بلند پرواز تر است فوق دارد وت دیگران برتري وهمه ما همیشه بر عمر

 دم اسـت ولـی بیشـتر مـردم    مـر  ایده بهترین وسیله براي ازدیاد تولیدات کشور واین کردن به 
 .دانند نمی

 مصلحت حکومت در سه چیز است -4

 قسمتی از سخنرانی او در جابیه: و

  ما وجدت صلاح ما ��و لاإ«
ّ

 االله إ �ولا
ّ

ة، خذ بالقوالأة، ومانء الأداأ :بثلاث لا
  .»والح�م بما أنزل االله

، بـاقوت  ن امانـت ادا کرد :چیز نیافتم را جز به سهولی الامر شدن بر شما صلاح و خیرمن «
 .»...و حکومت کردن به آنچه که پروردگار فرستادهو قاطعیت عمل کردن 

اي از تجربـه   .. تـا او خلاصـه  .شـویم  می وارد ما داریم به حرم مقدس فلسفه و فکر عمر
 ...بیان دارد ما خود را در زمان زمامداري براي

سـخن  ین تر خطرناك وترین  ، ما را به سختگوید می او از تجربه خود سخنو موقعی که 
سی سـخنش بـه   . به غیر از سخنان پیامبران ککند می به حال گفته شده راهنماییسیاسی که تا 
ین شخصیت سیاسی دنیا تر قوي و ینتر بزرگ ، چرا نه؟!! و حال آنکه اونرسیده پایه سخنان او

مرد ترین  ل. و در همان حال او افضین کشور جهانی بودتر قوي ترین و. او رئیس پر افتخاربود
 .شد می در مملکت شمرده

ورد پس ایـن بـزرگ مـرد در م ـ   . اي عظمت انسانی و شکوه سیاسی بوداو در یک آن دار

هاي  .. اولین پایه از پایه.امانت : اداي»ةمانالأأداء «تجربه خود در حکومت چه فرمود؟ فرمود: 
 ، با صلاحیت پرداختن امانت است.حکومت

 .ت حاکم آن را به صاحبانش بپردازدحکومت امانت بزرگی است که واجب اس
اسـت کـه در   ، پس واجـب  حاکم گذاشته شده ي هت امانت خداوندي است که به عهدمل

یـت  حکومت عدل اسلامی: بـا قـوت و قاطع  هاي  . اما پایه دوم از پایهپرداختن آن تجاوز نکند
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انت و پرداختن حقوق به اهلش باشد، پس نگهداري از . اگر پایه اول اداء امعمل کردن است
 ، نیازمند قدرت است.حق

نگهـداري حـق و یـا    براي گـرفتن و  باید حاکم جدي باشد و هر گاه ضرورت ایجاد کرد 
 .ن منحرفین باید قدرت به کار ببردبراي راست کردن و سر راه آورد

 ؟حکومت صالح چیستهاي  از پایه پس پایه سوم

 .به آنچه خداوند فرو فرستاده است کردن فیصله »نزل االلهأالحكم بما «

یننـده  چـون آفر  باشد که خداوند فرو فرستاده باشد،یعنی سیاست دولت بر پایه دستوراتی 
. دیدي؟!! آگاه است کند می دالت را پایداريو صلاحیتشان و چیزي که عها  آن مردم بهتر به

سیاسـی امیرالمـؤمنین حضـرت    ي  تجربـه  ي ه. خلاص ـحکومـت شایسـته اسـت   هاي  پایهها  این

دادن امانت، قدرتمند بودن و حکم « نزل االله)أوالحكم بما  ةخذ بالقوالأة، وداء الامانأ( عمر

.. حقیقت این است که بایـد  ... تجربه این است.نیکوییي  چه تجربه» کردن به دستورات الهی
.. تا ما بتوانیم دولـت بـزرگ   .عربی و غیر عربی آن را گرفته و به آن عمل کند هر سیاستمدار

. این کلمـات خلاصـه   گردانیمو افتخار بزرگانم خود را برخودمان را به حالت اول در آورده 
ت و روشـنی در برابـر مـا قـرار     ر است که با سادگی و آسـانی و وضـاح  سیاسی عمهاي  تجربه

 .دهد می درخشیده و روشنیي صاف ها شب درخشان درهاي  ، در حالی که مانند ستارهدهدا
اي  خلاصه ، و اینچرا نه ؟کنیم نمی ز آن آمادهچرا خودمان را براي نظاره و لذت بردن ا

 .بزرگ مرد دولت ما، دولت اسلام استهاي  از تجربه
. تجربـه طـولانی بـه    ز مـدت اسـت  این گفتارها شعارهایی است که زاییده یک تجربه درا

 .شرایط زمانی استترین  سال در سختمدت ده 
شایسـته اسـت کـه آن را مقتـداي      چرا آن را جلو خود نگذاریم، و از آن پیروي ننمـاییم؟ 

 .سر گذاشته بدست فراموشی بسپاریم خود قرار دهیم نه اینکه آن را پشت
 ..... حق گویی.اداي امانت

 ..... قدرتمندي.گرفتن حق با قوت
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 .. شریعت خداوند..عمل به آنچه خداوند فرو فرستاده
 .دیده است؟به خود » به غیر از پیامبران«آیا دنیا سیاستمداري همچون عمر 

 ....خیر !خداوندا

 مصلحت ثروت در سه چیز است -5

 :فرماید می سپس او در همان خطبه

�منع وحق  ى فيبثلاث أن يوخذ من حق و�عط لاإما وجدت صلاح هذا المال  ألا و��«
 .»من باطل

 ، بـه یز نیافتم اینکه به حق گرفته شـود بدانید که من مصلحت این مال را در بیشتر از سه چ«
 .»حق پرداخته شود و از باطل منع گردد

 برد. می ما را به سوي آن سیاست مالی است که حضرت عمربن الخطابدریائی از 
ي و نظـام  دار سرمایه مردم با حیرت در تعریف سیاست مالی و سوسیالیستی و کمونیستی و

 اقتصادي دور زده و چیزي دستگیرشان نشد.
. کنـد  مـی  چون در دریائی از نـور شـنا  . نه دور زد شد واما تنها عمر است که نه سرگردان 

سازد  می آشکارها  خطابهترین  و غریبترین  این عمر است که اقتصاد خود را در قالب عجیب
 .شود می د و جامع که شامل همه چیزکلماتی معدو

مصلحت این  منهان اي مردم بدانید که « »لا بثلاثإما وجدت صلاح هذا المال  نيإألا و«

 »!!  جز در سه چیز نیافتممال را 
ر ظرف ده .. تجربه هائی که د.دارد می خود را بیانهاي  تجربه ي هعمر رضی االله عنه خلاص

 ، بـا افکـار و نظـرات متفـاوت بیـان     ي غالـب و مغلـوب  ها ملت سال تمام حکومت بر جهان، و
 .آن بزرگمرد استهاي  تجربه ي هلاص.. این خ.دارد می

حـلال و از چیـزي    اینکه از راه حـق و  .»اینکه مال از حق گرفته شود« »يؤخذ من حقن أ«

. پس بر دولت لازم است کـه  و از حرام نباشد که خداوند آن را حلال کرده باشد گرفته شود
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را از راه  هـا  ثـروت  از راه مشروع بدست آورد، همچنین بر ملت لازم است کـه اموال خود را 
دولت حق ندارد که مال را از راه حرام جمع کند همچنین فرد هم حـق  . مشروع بدست آورد

است پس پایه دوم کدام  . این اولین پایه در مصلحت مالندارد را جمع آوري مال از راه حرام
 است ؟

 ....در راه حلال خرج شود .»و در راه حق داده شود« »حق يعطی فيو«

 .راه مشروع مصرف کندال خود را در بر دولت و ملت لازم است که امو
 ؟سوم در مصلحت مال چیستپایه 

راه  جائز نیسـت کـه دولـت امـوال خـود را در     ..» .دگردو از باطل منع « »يمنع من باطلو«

. و همچنین هیچ فـردي حـق نـدارد کـه امـوال خـود را در راه       باطل و در راه حرام خرج کند
 ن سیاست و قهرمان اقتصـاد قهرما، و قهرمان حقي  تجربه ي ه. این خلاصنامشروع صرف کند

 .است ي متمادي تا روز قیامت گذاردهها نسل مردم و برابر و تجربه خود را. اباشد می
بشر چه در قدیم  ي هبر هر مذهب اقتصادي دیگر ساخت مذهب و روش اقتصادي کامل که

 .و چه در آینده برتري و تفوق دارد
.. چطـور آن را حـل   .شـود  مـی  تعـالی پرسـتیده  ! آن بتی که به جاي خداوند سـبحانه و  مال

 .. این مشکل را چطور از بین ببریم..کنیم

بـه حـق    این که از حق گرفته شود و« »يمنع من باطلو حق يوخذ من حق، ويعطی فين أ«

 .»داده شود و از باطل منع گردد
 !ي بزرگها اقیانوس ا چند قطره از.. ی.ئی در چند قطرهها اقیانوس ...کلماتی جامع

دارها و کسـانی کـه میـان     و سرمایه ها کمونیست ...حضرتش گفتاري براي کسی نگذاشته
 .عمر رسیده باشندي  عمر و تجربه ي هحق ندارند ادعا کنند که تا درجاین دو هستند 

 ي هرا وضـع کـرده و فرسـتاد   رود که پروردگار زمـین و آسـمان آن    می بر نظامی  عمر
 .ترسیم کرده استین و آسمان آن را پروردگار زم
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ین تـر  بـزرگ  ، در ظرف ده سـال آن را بـر  او خود تجربه را به چشم خود دیدهغیر از این 
 از جهان آنروز تطبیق نموده است.قسمت 

بـه  گرفتن طرح از آسمان و عمل کردن ؛ در حضرت او دو بزرگواري و افتخار جمع شده
، و از اینجاست که تجربه قـاطع و جـدي و همیشـگی و    ین قسمت زمینتر بزرگ آن طرح در

حقیقـت و آسـمان دائمـی و شـفاف     دائمی او آمد و طوري آمد که قانونی عام شد و هماننـد  
گوید  نمی سخناند  او همانند سخنرانان و شاعران و فلاسفه که تجربه را ندیده و نچشیده .ماند

بین ماده پرست که بر طریـق خداونـد   ي ستمگران و متعصها حرف و همچنین سخنان او مانند
 .رسیدن به حقیقت کلی جمع شده است . براي او وسایلنباشند نیست

 ..... تجربه و تطبیق زمین.هدایت و نور آسمان
 .پذیرد می یا گفتاري است که تحقق ،مذهب او حقی است که حرف میزند

را مخاطب قرار میـدهم  زنم و سیاستمداران خود را و امت خود  می و من فریاد زده و صدا
، بایـد آن کلمـات جاویـدان را    کنـیم  مـی  رین روزهاي افتخـار زنـدگی  در حالی که ما در بهت

ب اقتصـادي  مـذه و هرگاه کسی از ما سؤال کـرد کـه   ، هداریم و همیشه آن را تکرار کنیمنگ
 دهیم: می شما کجاست؟ به شتاب جواب

، و مـع شـود  اینکه از حق گرفته و ج« »يمنع من باطلحق و أن يوخذ من حق، ويعطی في«

 »ف شود و از باطل و حرام منع گردددر راه حق وحلال مصر

 !هستممن همانند سرپرست یتیم  -6

 :دهد می سپس در همان خطبه ادامه

�لت أن استغنيت استعففت، و إن افتقرت اليتيم، إ مال�م هذا كوالي ا أنا فينمألا و�«
 .»بالمعروف
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 ، اگریتیم استبدانید که مثال من در نگهداري اموال شما در بیت المال همانند سرپرست «
حاجت از آن  ي هم به انداز، و اگر نیازمند شدگیرم نمی آن را ترك کرده و از آنشدم نیاز  بی
 .»خورم می

ال عمومی مشخص و آشـکار  وظیفه هر حاکم را در مورد امو و همینطور حضرت عمر
 . گرداند می

بدانید که من در این اموالتان همچون سرپرست یتـیم  « »كوالی اليتيممالكم هذا  نا فيأنما إ«

، و در مقابل کار خود حقوق بگیرد، مگر موقعی کـه نیازمنـد باشـد   حاکم حق ندارد ..» .هستم
 !باید رایگان کار کند و خدمت نمایدگرنه 

 از آن دسـت شـدم  نیـاز   بـی  اگـر « »كلت بـالمعروفأن افتقرت إن استغنيت استعففت، وإ«

 .»کنم می نیاز از آن استفاده ي ه، و اگر نیازمند گردیدم به اندازکشم می
.. من حق ندارم که از اموال عمومی .کند می خود را علنی و در برابر همه محاسبه  عمر

بیت المال ق ندارم در شدم حنیاز  بی نیازم و اگر از اموال شخصی ي هاستفاده کنم مگر به انداز
 .دست دراز کنم

 ؟گیریم می علام فرمود چه نتیجه ايما از این سخنان که در برابر همه ا
 بـه گیریم که کارمند دولت از رئیس دولت تا پائین فقط به اندازه نیازشـان   می چنین نتیجه

یعنی آن انـدازه کـه بـراي مصـرف مناسـب باشـد و اگـر         »لمعروفبا«داده شود و معنی ها  آن

 .نباید از دولت چیزي بگیرد کارمندي از اموال شخصی درآمد داشته باشد
کـار   شود که بدون حقوق و تنخـواه  می یافتشود و کسی  می شاید کسی سؤال کند مگر

 کند؟
کار کند و گر  باشد و خواسته باشد کار کند باید مجانینیاز  بی و جواب این است که اگر

بزرگـی از قـانون    . و در اینجاسـت کـه درِ  یط کار را بـه کسـانی دیگـر واگـذارد    نه با این شرا
.. .کند می آن براي بیکاران کار پیدا ي ه. دري که بوسیلشود می براي ما بازدر دولت استخدام 

، معنـایش  ي دیگر در آمد دارند حقوق ندهدها راه هرگاه دولت چنین کند و به افرادي که از
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را تـرك  این است که یا باید کارمندان ثروتمند مجانی براي دولت کار کنند و یا اینکـه کـار   
 .اد اخراجی و بیکار را سرکار آوردتا اینکه دولت افر، کرده

گرفتـه بپذیرنـد و    سرچشـمه  عمر اسلامی این قانون را که از سیاست استخداماگر دول 
 ي هاجتمـاعی را بـه مرحل ـ  عـدالت   برد و می تی را از بینولسختی استخدام د، به آن عمل کنند

 .شوند می و همه به کار مشغول آورد می عمل
 از هـا  میلیـون  متفاوت باشد و سـالیانه هاي  عادلانه نیست که فردي مالک ادارات و شرکت

که ، سپس بیاید کارمند شده و مزاحم افرادي شود که چیزي ندارند در آمد داشته باشدها  آن
 .زندگی خویش را بچرخانند

 کلید عدالت -7

به فرماندهی سعد بن ابی وقاص رضی االله عنه از مدینه بـه قصـد فـتح    وقتی که سپاه اسلام 
.حضـرت امیـر   ..کـرد  مـی  مدینـه را تـرك   ،وسج ـمضمهل کردن پادشاهی فارسـیان م  ایران و

ي مبـارك او  هـا  لـب  از میـان  و نی کـرد براي آنان سـخنرا ها  آن ي هر حین بدرقد نینالمؤم
 ی کامـل و قـاموس  ین وسیله بـراي تربیـت نفـوس و دسـتور سیاس ـ    کلماتی بیرون آمد که بهتر

 هـر زمـان و هـر مکـان شـمرده      دربراي هر امت و هـر دولـت و هـرکس     عمومی و همیشگی
 .شود می

بعد از غور و بررسی چنین  گویم بلکه آن را نمی من این کلمات را از روي شعر و حماسه 
دیـده و بـیش از    راهـا   آن گـذارم تـا   می محترم ي هیافته ام. این کلمات را خدمت شما خوانند

و اگـر خواسـته باشـی تمـام      از آن کلمـات تعجـب نمـایی    پیش تحت تأثیر آن قرار گیـري و 
 ، چـون عمـر شخصـیتی جهـانی اسـت، و     ، دعوت نمابشریت را براي خواندنش دعوت نمایی

، او چون یاقوتی است کـه پیشـانی   شتابد می رق زمین براي شناختن اوغرب زمین پیش از مشم
 :ه استفرمود ، ایشانزینت داده را ها انسان ي ههم

إن االله تعالى ضرب ل�م الأمثال وصرف ل�م الأقوال ليحی بها القلوب فإن « -1
 »...صدورها حتى �ييها االله ة فيب ميتالقلو
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 .»به ئا فلينفعمن علم شی« -2

السخاء، واله� والل�، وأما و فالحياء ،ماراتأما الأتباش� ف مارات وأن للعدل إ« -3
 .»التباش�، فالرحمة

 .»مر بابا، و�سّر لكل باب مفتاحاأ لكل وقد جعل االله« -4

 .»فباب العدل الاعتبار، ومفتاحه الزهد« -5

 .»لعماعتبار ذكر الموت بتذكر الأموات، والاستعداد له بتقديم الألإاو« -6

 .»أحد له حقلى كل إالحق  ةديأتلزهد أخذ الحق من كل أحد قبله حق، واو« -7

 .»ذلک أحدا تصانع في ولا« -8

 .»ءلم يغنه شيإن لم ي�فه الكفاف ، فواكتف بما ي�فيه من الكفاف« -9

 .»ءو بینه شي بین�م و�� االله، ولیس بی� إ�« -10

من  إلينا، فمن لم �ستطع فإلى�م تنهوا شكاأ، فرفع الدعاء عنه وأن االله قد ألزم�« -11
 .»له الحق غ� متعتع خذُ ، نأيبلغناها

فرمایـد، تـا    مـی  را براي شـما بیـان  هایی  ، گفتارزند هایی می د متعال به شما مثالخداون -1
آن را زنده نکرده  تا زمانی که خداوند ها دل ي هرا زنده کند، معنویت همها  اینکه دل

 .باشد مرده است
 .گرفت از آن نفع بگیرداد هر کس چیزي ی  -2
تمندي و ، شرم و سخاوعدالتهاي  براي عدالت نشانه و علاماتی است، سپس نشانه و  -3

 . و علامت آن مهربان بودن است.بخشش و آرامی و نرمی است

 .براي هر دري کلیدي میسر کرده استخداوند براي هر کاري دري مقرر فرموده و   -4
 .باشد می کلید آن زهد گرفتن است وعدالت عبرت  ي هپس درواز  -5
عبرت گرفتن همان یاد آوردن مرگ موقع یـادآوري مردگـان اسـت و آمـاده شـدن        -6

 .فتن انجام دادن کارهاي خوب استبراي عبرت گر



 هاي عمر ابن خطاب  ز خطبهبعضی ا   20

شـد و حـق را بـه مسـتحقین سـپردن      گرفتن حق از هر کس که نزد او با ،و معنی زهد  -7
 .است

 .را در مد نظر نگیر هیچ کس گرفتن حقو در   -8
او  ، چون هر کس با داشتن قوت اکتفا نکند چیـزي و باید با داشتن قوت کفایت کرد  -9

 .گرداند نمی را ثروتمند و غنی
 .من میان شما و میان خدایم، و میان من و خدا چیزي نیست -10
. سپس اگر کسی شـکایتی  ار کرده که دعواها را فیصله بخشمو خداوند متعال مرا واد -11

تواند بیایـد بـا سـفارش کـردن بـه کسـی        نمی اگر خودشداشته باشد به من برساند و 
 .او رسیدگی نمایمن را به من برساند تا اینکه بدون ضرر و اذیت به شکایت آ دیگر
. چـون او در  کننـد  مـی  ر این سخنان او را تشویقبینیم که تمامی مردم به خاط می و حالا ما

 .ر به فرد و نادر استمیان مردم فردي عجیب و منحص
مـوارد   ي هتوانـد در هم ـ  نمـی  که هیچکس به ماننـد آن صحبت کرده و بلیغ نی کوتاه با بیا

 .حرف بزند
 ....کنم می و من یک کلمه از گفتارش را که در این کتاب مورد نیاز است گرفته و بیان

 »حد له حقألی كل إالحق  ة، و تأديأحد قبله حقخذ الحق من كل أالزهد «

ن حق به هر کسی که ، و پرداختکه حق را گرفته باشدق از هر کسی زهد یعنی گرفتن ح«
 .»مستحق حق است

 .آن را کلید عدالت نامید این زهدي است که حضرت عمر
 .تاریخی و اجتماعی استهاي  ن قضیهیتر بزرگ و این یکی از

. شاید روزي آن را به دنبال آن هستنداز زمان آدم  ها نسل مقدسی که ي ه.. گم شد.عدالت
 .به زندگی خود مربوط نمایندفته و یا

 ؟مگر راه رسیدن به عدل چیست
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گـرفتن حـق از هـر    « »حـد لـه حـقألی كل إالحق  ة، وتأديقبله حقحد أخذ الحق من كل أ«

   ....کس
کـرده و بـه   این است که عدالت را پایه ریـزي   اگر دولت خواهانِ تعریفی عمیق و کامل،

 بگیـرد و بـه افـرادي کـه بـه      انـد،  غصب کرده را، باید حق را از کسانی که آن آن عمل نماید
 .شده و حقشان گرفته شده برگرداند ظلمها  آن

 ؟اي قهرمان قهرمانان دیگر چه

 »...، کسی را در نظر نگیردحقو در گرفتن « »حدأذلک  لا تصانع فيو«

پیـاده کنـد لازم و واجـب اسـت کـه از       خواهد عـدالت را در اجتمـاعش   می بر دولتی که
نفسانی دشمن حـق و  . چون هواهاي باشد و قوم پرستی در کارش نباشدنداشته  هیچکس شرم

 .باشند می حقیقت
 ؟را به خود وادار کرده اي دیگر چه ها عقل اي کسی که

و با قوت باید اکتفا « »ءن من لم يكفيه الكفاف لم يغنيه شيإ، فواكتف بما يكفيه من الكفاف«

 .»کند نمی و ثروتمندنیاز  بی نکرد چیزي او را، چون کسی که به داشتن قوت اکتفا کرد
 دادن قوت به هر شهروند اکتفا کن، طوري بده که او را ، بااي حاکم اکتفا کن، اي دولت

.. .کند نمینیاز  بی .. براي اینکه هر کس قوت او را کفایت نکند چیزي او را.؟کند، چرانیاز  بی
 تمـام  ، اگـر چـه  شـود  نمی نباشد. هیچگاه قانعه هر کس با داشتن قوت قانع و حق این است ک

 .ي زمین را به او بدهیها گنج
دانـد   مـی  بینـد و  می .. معنایش این است که حضرت عمر رضی االله عنه.؟معنی این چیست

بان آیـد کـه آن دولـت حـق را از غاص ـ     مـی  که در صورتی عدالت به سراغ دولـت و اجتمـاع  
 .گرفته و به مظلومین برگرداند

نیازهـاي  به تعداد خود فقط افراد عدالت در میان  ي هواجب است که براي اقام بر دولتو 
که ذلیل کند و نه آنقدر کم  بیت المال را خالید که عمومی ملت بپردازد، نه آنقدر زیاد بده

. مانند این اسـت کـه عمـر بـا ایـن کلمـات عـدالت اجتمـاعی را بـه          شده و به گدایی بپردازند
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. چون در گرفتن حق از گردنکشـان و  نماید می آورده و به ملت معرفین صورتی کامل بر زبا
 .نماید می آن به مستضعفین تأکید پرداخت

گوید که فقط به اندازه نیاز او  می پس او حق هر شهروند را براي دولت مرزبندي نموده و
  پـس حضـرت عمـر   ، اگر حـق هـر همـوطن کفـاف و قـوت اسـت       . پساید پرداخته شودب

 صـه را در دو کلمـه خلا  )و غلبـه مـردم بـر مسـتقبل خـود      ي ثروت (توزیع عادلانه سوسیالیزم
 ... کفایت... عدالت.نماید می

ه از ثروتمنـدان گرفت ـ  دستور میدهد کـه امـوال اضـافی    و از اینجاست که حضرت عمر

بله حق، وتأديـة حد قلحق من كل أاخذ أ« :فرماید می . اوشده و به نیازمندان برگردانیده شود
به افرادي  هر کس که حق را غصب کرده گرفت و باید حق را از « »الحق إلى كل أحد له حق

  .ضایع شده برگرداندها  آن که حق
اي برپـایی عـدالت   که باید بر گرداند می واجب اینجاست که حضرتش بر دولت لازم و و

، دولـت بپردازنـد  ل اضافی خود را بـه  وادار کرد که اموا را قوت ثروتمندان ، بزور واجتماعی
 .قوت روزانه خود را ندارند تا دولت آن را به کسانی بدهد که

 :گفتارش چنین است

 »ذلک أحداً  ولا تصانع في«
 .»آن از هیچکس پروائی نداشته باش و براي برپائی«

را تحت نظر و مراقبت  دولت را دستور میدهد که همه هموطنان و از اینجاست که عمر
 .از حق خود و نیاز خود تجاوز نکندهیچکس  داشته باشد، تا

چون هر کس بیش از کفایت خود داشته باشد به هموطن دیگر خود تجاوز کـرده و حـق   
 :فرماید می رده است و در این مورداو را غصب ک

 .»مایدو باید با داشتن قوت اکتفا ن« »و اكتف بما يكفيه من الكفاف«

تـر   ابعاد مختلفش گسترده با ماز سوسیالیز.. ، .ارج است یی از انوار آن خطبه پرها شعاه این
، و با اعجـازي شـگفت انگیـز میـان     نماید می سمانی را براي بشر مطرح، و اصول کامل آاست
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به صف  ها کمونیست اگر همه. نماید می پیوندي ناگسستنی ایجاد حق خدا و حق بندگان خدا
 ؟ بالفور و شتاب خواهیم گفت:اسلام کجاستعمر و ، و بگویند که سوسیالیزم د ما بیایندنز

 .»حد له حقألى كل إالحق  ةديأته حق ويلع حدأأخذ الحق من كل «
 .»اید از هر غاصب گرفت و به مستحق پرداختحق را ب«

ق از هیچکس و در گرفتن ح« »اكتف بما يكفيه من الكفاف، وأحداً ذلک  لا تصانع فيو«

 .»و باید با داشتن قوت اکتفا کند ،شرم و حیا نداشته باشد
ه امیرالمـؤمنین  .. بـه یـک نظـام سوسـیالیزم ک ـ    .پـردازیم  مـی  تر و حالا ما به گفتاري عجیب

 .فرمایند می یر تنظیم و مجسمنظ حضرت عمر آن را بطور بی

 ؟چگونه است کفاف و قوت نزد عمر -8

 :مر سخنرانی بلیغی بیان فرموددر فتح قادسیه حضرت ع

 سددتها، ما ا�سع بعضنا البعض� حر�إ«
ّ

إذا عجز ذلک ، فصٌ على أن لا أدع حاجة إلا
 .»الكفاف في ي، حتى �ستوعنا تآسینا فى عیشنا

، تا زمانی که برآورده کنممن حریصم بر اینکه هر کس حاجتی داشته باشد آن را برایش «
چنـان شـود کـه    . پـس اگـر وضـع    گر را در میان خود جاي دهندبعضی از ما بتوانند بعضی دی

. تا اینکه در زندگی و رفاه مانند هم باشیم ي همدیگر را برآورده کنیم بایدها خواهش نتوانیم
روش  . حضـرت عمـر  نداشـته باشـد و همـه بـه خودکفـائی برسـند      کسی بر دیگري برتري 

جدي و دقیـق درجـه    رسیدن به خودکفایی کامل را تشریح فرموده خود کفایی را به صورتی

 .»...لا سددتهاإ ةدع حاجأن لا أعلی  حريصٌ  نيّ إ«. بندي نموده است

دولت جمهوري اسلامی  .»هر حاجت مشروعی را برآورده سازمحرص من این است که «
 .آورد حاجت هر شهروند را برحریص است که  بریاست حضرت فاروق

 .»آن برآئیم ي هما از عهداي که بعضی از  تا اندازه« »ما اتسع بعضنا لبعض«
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نیازهـاي همـه مـردم را    ، بایـد  لت و تولیدات و خزانه دولت برآیدتا زمانی که از عهده دو
 جات و نیازهاي عموم مردم عاجز شد:و هر گاه که دولت از برآوردن حا برآورده سازد،

ر همـه  ر دهمه با هم براب» ردبه صورت مساوي با هم زندگی خواهیم ک« »عيشنا سينا فيآت«

 شهري و بالا« موطنان زندگی یکسانی خواهند داشت،ه ي هامکانات شریک خواهیم شد؛ هم
برابـري همـه هموطنـان را    و بر دولت لازم است کـه مسـاوات و    .»و پایین شهري نخواهد بود

 ؟رعایت کند. چرا

همه به برسیم که اي  درجه تا اینکه به» تا اینکه به کفاف برسیم« »الكفاف في يحتی نستو«

 .و منطق اسلام همین است  منطق عمر حالت خودکفایی برسند و حد خودکفایی به
عدالت اسلام ، بها را از عدالت عمر کنیم که ما این گنج پر می و ما به شرق و غرب اعلان

با دیدن دژهاي گرانقدر این گنج به حالت تشویق فریـاد زده   ها کمونیست وایم  بدست آورده
 ! م این چنین دستورات عجیبی دارددانستیم که اسلا نمی تا به حال : ماند گفتخواه

داشـته و بـا    داري با دیدن غرایب این گنج مبهوت شده دهـانش را بـاز نگـه    و نظام سرمایه
: اگر همه بشریت با همکاري همدیگر خواسته باشد نظام اقتصادي تعجب و لرز خواهد گفت

 .تواند نمی ورد هرگزهمچون نظام اسلام بوجود آ
از آن بـراي   بها چیزي را رپهاي  پس چه شده است که ما مسلمانان با داشتن چنین گنجینه

 کنیم؟. نمی خود انتخاب
ان خواسته باشند دار سرمایه و یا ها کمونیست کنم که اگر می جهان اعلام ي همن به هم

، و با الهام استفاده کننداز اسلام نظامی بیابند که مذهب اقتصادي خود را با آن درست کنند 
 . چون حضرت عمري صحیح را پایه ریزي نماینددار سرمایه صحیح واز اسلام سوسیالیزم 

آسینا ذالک عنا ت زذا عجإ، فلا سددتها، ما ا�سع بعضنا لبعضإة دع حاجألا «: فرماید می
هر گاه حاجتی یافتم آن را برآورده کنم ، تا موقعی که « »الكفاف في ي، حتى �ستوعیشنا في
 .»همکاري همدیگر از عهده آن برآئیمبا 
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بـا هـم زنـدگی     اگر از برآوردن آن عاجز شدیم تا زمان رسیدن به خودکفائی همهسپس  
اي  سـرمایه  چـه  ها کمونیست . بعد از این تعلیم عمر رضی االله عنه برايیکسانی خواهیم داشت

ي اعلام جنـگ سـخت   دار سرمایه با گفتارش بر علیه و بعد از اینکه حضرت عمر ؟ماند می
 ؟ن چه چیزي براي گفتن خواهند داشتادار سرمایه دیگر نمود،

قسم به پروردگار آسمان و زمـین کـه مـا از نظـر سیاسـی و فکـري و اقتصـادي و ادبـی و         
 .ستعداد رهبري و پیشوایی را داریماجتماعی ا

. ما امـت  گز نباید زیاده روي و افراط کنیمآن را به ما داده هر استعداد ،تقدیردر آنچه که 
 . ه سوي غرب؛ بلکه میزان و سنجش نزد ماست.. نه به سوي شرق و نه ب.وسط و میانه هستیم

.. پس با .ها آسمان .. عدالت از پروردگار... ما عدالت داریم.پیش ما استترازوي آسمانی 
یابیم و فقط به طرف حـق،   نمی حناشویم و به غرب ان نمی ل به شرق کجداشتن این همه فضای

 .و بر حق، و به خاطر حق، زندگی خواهیم کرد
.. .بزرگی خود غافل شوید بپرهیزیدهاي  از اینکه از پایه !اي فرزندان دولت اسلامی بزرگ

، علم کننـد ي قد دار سرمایه ي کمونیستی و یاها رژیم و بدانید که اگر عدالت عمر در مقابلش
 . رابر قهرمانی بزرگ ایستاده باشندمانند که در ب می آن دو مانند کودکانی

 گوید می سلامی با افسران خود سخنرئیس دولت ا -9

 در برابر رؤساء سمیناري رئیس جمهوري اسلامی حضرت امیرالمؤمنین عمر بن خطاب
.. در .رسانند می سپاه اسلام حضور بهم. در این سمینار فرمانداران و فرماندهان دهند می ترتیب

. که در خطابی ایراد فرمودندبر حق رسول خدا  ي هسمینار حضرت رئیس جمهور و خلیفاین 

ة الهدی، ئمأ�م تل�ن بعثلم أبعث�م امُراء ولا جبار�ن، و ��و لاأ« :آن آمده است
تحمدوهم ضر�وهم فتدلوهم، ولا لا تب�م، فأدروا على المسلم� حقوقهم، و ييعتد

 .»أ�ل قو�هم ضعيفهم، فيفتفتنوهم، ولا تغلقوا الأبواب دونهم
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، و لـیکن  و مجبور کننده بر مـردم نفرسـتادم   بدانید که من شما را دستور دهنده و ستمگر«
کنند،  ، تا مردم در کارهایشان به شما اقتداان پیشوایان هدایت دهنده فرستادممن شما را به عنو

 ، و زیـاد خواهنـد شـد  را نزنید که دلشکسته و ذلیـل  ها  آن ، وردازیدپس حقوق مسلمانان را بپ
نبندید که در آن صورت ها  آن ، و درها را بر رويح نکنید که به فتنه خواهند افتادرا مدها  آن

 .»ن ضعیفان را از بین خواهند بردقلدرا
 :ه فرمودپس از آن همه ملت را مورد خطاب قرار داد

بعثهم إلا ليفقهوا الناس دينهم، أ لم �إ، مراء الأمصارأأشهد�م على  �إ، أيها الناس«
 .»ليَّ إرفعوه  ءشكل عليهم شيأن إليهم فيئهم، و�كموا بینهم، فو�قسموا ع

را نفرستادم مگـر  ها  آن ، منگیرم می خود در همه جا گواهمن شما را بر امیران  اي مردم!«
ها  آن را میانشان تقسیم کنند و میان را در دین خود آگاه سازند و اموال به این خاطر که مردم

 .ی مشکلی پیش آمد مرا با خبر کننداگر در مسائلبه عدالت داوري کنند سپس 
باشد که باز هم قسمتی از  می این قسمتی از سخنرانی آن بزرگ مرد در میان نمایندگانش

أ�ل قو�هم يولا تغلقوا الأبواب دونهم، ف« گذرانیم: می آن را که در پیش گذشت از نظر
مردم نبندید که در آن صورت اقویا ضعیفان را هاي خود را بر روي  دروازه« »...ضعيفهم

 .پایمال خواهند کرد
محتاجتر از سابق هستیم که در اجتماع خود به این قسمت از سخنرانی حضرتش اکنون ما  

بینیم که در زیـر   می . و مستضعفین رامکند می رابینیم که خون مستضعفین  می جهانخوارانی را
.. .دانند که به کجـا پناهنـده شـوند    نمی .. و.مستکبرین له شده و فریاد رسی ندارندهاي  چکمه

.. .انـد  آنان مستضعفینی هستند که به دسـت فراموشـی سـپرده شـده    و .. .اند ضعیفان غارت شده
  .»کنند؟ می ان خود را چگونه تربیتخوابند و فرزند می کنند و چگونه می چطور زندگی

حاکم و یا بـه  به ها  آن ، که نالهو اجتماع سدهایی گذاشتهها  آن یانارتجاع مستبد و ظالم م
که حقشــان ضــایع شــده و مــا افــراد زیــر ســلطه هســتند. در اجتمــاع فریــاد رس دیگــر نرســد
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و سـیاه  ، رقت و آثار شوم سیاهو فئودالیزم اند  زمینخواران و ستمگران حق آنان را ضایع کرده
 .لاح به این افراد برگردانیده شود. پس وقت آن رسیده که اصخود را بر جاي گذارده است

ی بـه نفـع افـراد    و خدماتی است که دولت باید براي برقراري عدالت اسـلام آنجا تغییرات 
ان نـدك جبـر  عمیقتر از آن است که با خـدمتی ا ها  آن و لیکن مصیبت .مستضعف انجام دهد

 ... بسیار زیاد.مت زیادتري دارنداحتیاج به خدها  آن .شود
آزادي بیان ها  آن و حکومت بردارد و بهها  آن ها نیاز به کسی دارند که پرده را از میان آن

 از زمـانی بسـیار دور   اً دعواهاي خود را عنوان بنمایند. چون قدرتمندانبدهد تا بتوانند مستقیم
 !اند! را خوردهها  آن

 مهمترین چیز براي دولت -10

من رعيته،  أحق ما تعهد الراعين إ«فرمود: هایش  در یکی از خطبه عمر بن خطاب
ما أمر�م بن نأنما علينا �هداهم االله له و يظايف دينهم الذو ، فيالله عليهم يتعهدهم بالذ

 مرأن نقيم نه من معصيته، وأها�م عما نها�م االله عنأأمر�م االله به من طاعته، وأن 
 .»على من كان الحق نبالي قر�ب الناس و�عيدهم، ولا االله في

، آشنا سـاختن  تواند در حق رعیت خود کند می اکمبهترین کاري که یک سرپرست و ح«
، از کارهـاي  گـذارده اسـت  هـا   آن خداوند بر گردن به وظایفی است کهها  آن و وادار کردن

. و بـر ماسـت کـه بـه شـما      اسـت را به آن راهنمـایی و هـدایت کـرده    ها  آن دینی که خداوند
، و باز داشتن شما از آنچه که خدا وند به شما دستور انجام داده استدستوراتی بدهیم که خدا

، باکی نـداریم کـه   ر او را در بین مردم دور و نزدیکنمودن اوام ءفرموده و دستورات و اجرا
  .»چه کسی باشدحق بر علیه 

بعـد آن را شـنیده و بـه    هاي  به مردم آشکار نموده تا اینکه قرن اهراه سیاستش راش عمر
بیند که اولین کاري که رئیس دولـت و   می عمر .ش تا ابد راه خود را روشن نمایندروشنائی

اونـد  بـه سـوي خد  ، توجـه دادن مـردم   م قوت و قدرت خود باید انجام دهدخود دولت با تما
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را به رغبت و یا زور وادار به تطبیـق شـریعت خداونـد نمـود کـه در      ها  آن . و بایدمتعال است
 .تی طبق دستورات خداوند عمل کنندزندگی اجتماعی و معاملا

 گوینـد  مـی  حاکم بر کشورها مخالفت نموده کـه ي ها رژیم با این دستور با تمام و عمر

 ،الله اللهما کشند که:  می را پیش و یا ضرب المثل معروف  .دین با زندگی و تمدن کاري ندارد

باشـد از   می قیصر ي هلطهر چه مال خداست براي خداست و هر چه در س : لقيصرـلقيصر  ماو

 .آن قیصر است
خـود  هـاي   تري دارد که بر پایـه  کامل ي هش نظریکه خود کند می به این خاطرمخالفت او

نظـام کامـل بـراي زنـدگی     . و نظرش این است کـه دیـن   و آن نظریه اسلام استاستوار است 
شوند و از اینجاست که عمر بر خـود و بـر    نمی کردن است و دین و زندگی هرگز از هم جدا

. و بـا  آشنا کردن مردم به دینشان برداشـت که اولین گام را باید در جهت دارد  می دولت لازم
فردي است و دین اخلاق گویند  می کوبد که می مشتی محکم به دهان یاوه سرایاناین گفتار 

 فرماید: می این گفتار پوسیده شان با دولت و سیاست کاري ندارد و او در جواب

�م عما نها�م االله عنه ن ننهاأمر�م االله به من طاعته، وأمر�م بما أن نأنما علينا إ«
بر ماست که شما را به آنچه که خداوند دستور داده امر کنیم و از آنچه که « .»من معصيته

 .»باز داریمرده نهی ک

نبا لى على مـن كان لا قر�ب الناس و�عيدهم، و أمر االله فين نقيم وأ«دهد:  می و باز ادامه
 .»الحق

وند را در بین مردم دور و نزدیک، خویشاوند و غریـب، سـیاه و   و باید که دستورات خدا«
چـه   که حق علیه، و هیچ باك و ترسی از کسی نداشته باشیم ء کنیماجرا سفید، عرب و عجم

 .»گردد می کسی اجرا

على مـن  اليبـنلا «فرمود: اش  د و با صداي فریاد گونهو سخنرانی را قطع کرو عمر گفتار 
  !.»خواهیم حکم کنیم می که بر علیه چه کسی باکی نداریم« »الحقكان 
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.. نیروئی که براي احقاق حق از لـه  .قدرتی که تطبیق و عملی کردن آن خارق العاده است
. و با ایـن گفتـار طـرح عمـر بـراي      فرو ریختن کاخ ظالمان باکی نداردکردن سر ستمگران و 
. دولـت موظـف اسـت کـه در     رسـد  مـی  اسلامی به اعلی کمـال خـود   عملی کردن دستورات

گیرد یـا  ب. دیگر اجتماع خشم رد دستورات خداوند را اجرا نمایداجتماعی که در زیر سلطه دا
. چـون دسـتورات   هیچ باکی از رضـا و خشـم آنـان نـدارد     ، دولتنگیرد، خشنود باشد یا خیر

 الينبـلا «: آن خشمگین شوند و معنی گفتـار عمـر  خداوند باید اجرا شود گر چه همه مردم از 

اخبار عجیب  . و ازهمین است» یه چه کسی باشدباکی نداریم که حق عل« »من كان الحقعلی 

 مسـئول کمونیسـتی  قـوانین  ، خود را در قبـال اجـراي   که دولت بزرگی چون روسیهاین است 
شود بایـد دسـتورات   گفته ها  آن ، ولی مسلمانان از اینکه بهیا نباشد، ملت راضی باشد داند می

  .»اجتماعتان اجرا شود شرم دارند خداوند در

 !ي بپرهیزیدپرور شکم از -11

 فرمود:ها  در یکی از سخنرانی و

أبيت لم يعذرک، إيا�م فإن  ،يعطيک من نفسه أخذک بما لاي ،الغ� س الجارئب«
 وعلي�م بالقصد في، مورثة للسقمو، ة للجسمومفسد عن الصلاة، ةفإنها مكسل والبطنة

  .»ةقود على العبادأصح للبدن ،وأو بعد عن السرف،أ فهو قوت�م،

کند تو با او رفتار  نمی قبولکه  کند می ، با تو طوري رفتارثروتمند چه همسایه بدي است«
 ، چـون ي بپرهیزیـد پـرور  شـکم  پـذیرد. از  نمـی  انش را نپـذیري عـذرت را  ، پس اگر فرمکنی

 و، آورد مـی  بیماري واند گرد می فاسدجسد را  و کند می ي انسان را از نماز سستپرور شکم
ف دور تر است، بکار برید چون میانه روي از اسرامیانه روي  در زندگی خود جانب احتیاط و

 .»دهد می براي عبادت نیرو ، وکند می بدن را سالمتر
 در سیاست دولت وسیاست ملتش. ...باشد می رحی دیگر از عمرطاین  و
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 طـوري رفتـار  توبا  او چون »خذک بما لايعطيک من نفسـهأي« ؟ثروتمند همسایه بدي است 

 بر سر کارهاي جزئی مؤاخذه وتو را  چون او رفتار کنی. کند که تو با او نمی لکه قبو کند می
کندکه به مانندآن کارها تـو او را سـرزنش کنـی. بـا خـود       نمی هرگز قبول و کند می سرزنش

و تـوقیرش   و تو بایـد احتـرامش بگـذاري    که بر گردن تو حق دارد کند می بینی که دارد فکر
 .خودش نسبت به تو ندارد ي هي در باردر حالی که چنین نظر .کنی
حقایق پرده گذاشته است  وها  آن یشان میانها ثروت تکبر ثروتمندان چنین است که و
پرده اي  برادران فقیر شان وها  آن میان . وخواهند حقایق را بفهمند نمی ند وتوان نمی وآنها

بيت لم أن إف«. مساوي ببینند خود را با برادران مسلمانشان توانند نمی ها آن قرار گرفته که

 .»بخشد نمی سرپیچی کردي هرگز تو رااگر از طاعتش « »يعذرک

کرش باشی تحمل وجود تو را خود را آلت دست او قرار دهی و نو اگر نخواسته باشی که
 ندارد.

اش  بـا همسـایگی   او چـون همسایه بدي است؛ شک  بی نین باشداي که اخلاقش چ همسایه
 .کند می شعور و وجدانت را اذیت تو را و

اكم إ« .کند می تر بزرگ چه؟....سپس حضرت ملت را متوجه کاريپس از این   »ةوالبطنيّ

فشرده شود  شده و از اینکه آنقدر بخورید که شکمتان پر هیزید...ي بپرپرور شکم از
 .کند می پرخوري شما را از نماز سستچرا؟...چون  بپرهیزید...

هـر کـس    خوابـد و  مـی  هر کس زیاد نوشید زیاد و نوشد می ، زیادکه زیاد خوردهرکس 
 چه؟ ....دیگرکند می زیاد خوابید خدا را انکار

تـرین   بـا جدیـد   .. دانـش درونـی از عمـر   .گرداند می فاسد بدن را« .»ة للجسـمومفسد«

 ســپس حضــرت امیــر تمــامی ملــت را متوجــه ســاخته و ،پزشــکی مطابقــت داردهــاي  پدیــده
 فرماید: می

ر زندگی خود میانه روي بکار که د دهم می سفارشتان و« »قوت�م وعلي�م بالقصد في«
از اسـراف بپرهیـزد؛    و ...بر امت اسلامی لازم است که در خوراکش اقتصاد به کار برد .»برید
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 بـراي عبـادت خداونـد مهیـا تـر      چون هر چه انسان بیشتر از اسراف بپرهیـزد بـدنش سـالمتر و   
 .گردد می تش نیرومند ترهر گاه که خوراك کم کرد تندرست تر شده براي پرس وشود  می

گروهـی چـه سـخنی    هاي  رسانه بعد از گفتار عمر رضی االله عنه براي دانشمندان تربیتی و 
ان میگویدکه مانندش چن برد و می ،کلماتی پر معنی را بکارماند؟ او در گفتاري کوتاه می باقی

باعـث ازدیـاد    جالـب  وکه خیلی فـوق العـاده    کند می مطرح راهایی  هاو پروژ .شود نمی یافت
 شود....چطور؟ می اقتصاد کشور

، در حقیقت میلونهـا مبلغـی   کند می دعوت او موقعی که ملت را به میانه روي در خوراك
 بـه جیـب هموطنـان سـرازیر    و از هلاکـت نجـات داده    را شـود  می که صرف غذاهاي اضافی

ایـن مبـالغ بـه    بـا   و کنـد  مـی  این صرفه جویی به بودجه دولت کمک در حقیقت با شود و می
 کند می کمتري مصرفهاي  چون ملت خوراك و کند می عمران کشور پهناور اسلام کمک

ي انسانی تولید کننده ونیر شود پس مسلمانان از لحاظ بهداشتی در سطح بالا رفته و می سالمتر
 یی از سوسـیالیزم عمـر  هـا  شـعاع  هـا  این رود و میبا این کار در آمد کشور بالا  و شود می یادز

نایی را از چشم کشورشـان و حاکمـان سـتمگر گرفتـه     که با نورش روش ییها شعاع ...باشد می
 ، چون بسیاري از مـا فکـر  از خواب بیدار گشته وبه هوش آید است. امید است که امت اسلام

انجام مسئولیت  دانیم که خوردن براي زندگی کردن و نمی و ،تا بخوریمایم  کنیم که زنده می
 دیگر است.

خوشـگذرانی مشـغولند    بـه عیاشـی و   اسلامی سـوارند و  ده امت عربی وحکامی که بر گر
 .ندارداي  رابطه با اسلام هیچگونهها  آن شاید بدانند که عمل

 چگونه پیروز شویم؟ -12

مسلح اسـلام در  حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی االله عنه به فرمانده کل قواي 
عجیبی نوشت که هیچ نامـه اي بـه    ي هنام جبهه فارس وآنچه پشت آن است، شرق؛هاي  جبهه

.. این نامه بـی شـباهت   .به تمامی رزمندگان همراه او نوشت نامه را به سعد و ...ستمانند آن نی
 ... .به تمامی قواي کشور.... دستوري کامل .به دستور لشکري نیست
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 :در آن نامه چه فرمود؟... فرمود

ة على دّ فضل العُ أن تقوی االله إ، فبتقوی االله على كل حال من معکآمرک و إ�ما بعد فأ«
أشد احتراساً من المعاصي، ن ت�ونوا الحرب. وآمرک ومن معک أ ة فيمكيد يالعدو. وأقو

نما ينصر �، وأخوف عليهم من عدوهمن ذنوب الجیش إف ،من احتراس�م من عدو�م
، ة؛ لأن عِدّتنا لیس كعدتهمت�ن لنا بهم قوولولا ذلک لم  ة عدوهم الله،المسلمون بمعصي

و�ن لم ننصر  القوة، كان لهم الفضل علينا في ةيالمعص ن استو�نا فيإ، فدتنا كعدتهمولاعُ 
 عليهم بفضلنا، لم نغلبهم بقوتنا.

 ، ولاا منهمستحيوأ، فة من االله، يعلمون ما تفعلونس��م حفظ ن علي�م فيأعملو أو
ن �، فلن �سلط علينا وتقولوا أن عدوّنا شرٌّ منا سبيل االله، ولا أنتم في، واالله تعملوا بمعاصي

ا عملوا بمساخط سرائيل لمإ ، كما سلط على ب�نا، فرُبّ قوم مسلط عليهم شرٌّ منهمسأأ
واسألوا االله العون على  ،لاً ، فجاسوا خلال الديار و�ن وعداً مفعواالله �فرة المجوس

 .»سأل االله ذلک لنا ول�مأ عدو�م. م كما �سألونه النصر علىأنفس�
ا به تقوي در هر حال سایر دلاوران اسلام ر اما بعد: من قبل از هر چیز شخص تو و«

 وعلیه دشمن  سلاح برترین  برنده چون پرهیزگاري و تقوي مهمترین و .دهم می سفارش
درجه ممکن به تو و همراهانت دستور میدهم که تا آخرین  . وین سپر در جنگ استتر قوي

 لشکر . چون گناهنفس خود بیشتر از دشمن بترسید بر . وود را از ارتکاب معاصی باز داریدخ
مسلمانان به سسب گناه دشمنان بر آنان پیروزمی  . واستها  آن از حمله دشمن به تر خطرناك

 تعدادما مثل  تعدادزیرا  ؛نان را نداشتیمآبه این سبب نبود ما قدرت مقابله با  اگر ، وشوند
مرتکب ها  آن ر ما هم مثلگا ،برابري نداردها  آن ی ما هم باگنیست و اسباب وسائل جنها  آن
نان غالب آبرتري بر  ر ما بر فضل وگاو  ،در قوت بر ما غالب خواهند شدها  آن ناه شویمگ

 ن هستند و ازان خدا ناظر اعمالتا گنشویم با قوت خود نمیتوانیم بیروز شویم و بدانید که فرشت
ویید گ. نکنید می ی که شما در راه خدا جهاددر حال نکنیدرا حیا کنید و معصیت خدا ها  آن

گر ما خوب عمل ند حتی اشو نمی بر ما بیروزها  آن دشمن ما از ما بدتر است و به این علت
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تش آونه که خدا مجوسیان گهمان  وم برتري بیروز شوند،تري بر قچه بسا که قوم بد. نکنیم
به سبب اعمالشان گرفتار غضب و خشم رست را  بر بنی اسرائیل مسلط کرد بعد از این که پ

 ي هوعدند و این مدراى قتل و غارت شما به جستجو درآهایتان ب میان خانهدر پس ( خدا شدند
از او ونه که همانگکنید خویش را بهاي  بر نفسس از خدا طلب یاري پ )بودتنى یاف تحقق

                 .لت دارمأو من این نصرت را براي خود و شما مس ،کنید می بر دشمنهمیشه طلب نصرت 
بود که ترجمه شده و در اختیار  امیر المومنین عمر بن خطابهاي  این بعضی از خطبه

مرد تاریخ استفاده مفید  گاین بزرهاي  و حکمتها  رفته تا بتوانید از  نصحیتگشما قرار 
  .ببرید

 العالمين ن الحمد الله ربّ أخر دعوانا وآ
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